
خودکشی عالی‌ترین علامت آزادی انسان است و به ما اجازه می‌دهد بر 
همۀ بیماری‌ها پیروز شویم. من فکر می‌کنم این خداست که این امتیاز 
را به ما داده است که می‌توانیم شــرافتمندانه و به‌عنوان انسان‌های آزاد 
بمیریم«1. این خطابۀ پرشــور اگرچه منجر به خودکشــی ۹۶۰ زن و مرد و 
کودک شد، اما در هیچ‌کجای تاریخ یهود مورد پسند و تأیید خاخام‌های 
یهــود نبود. امــا بعدها مضامین شــاعرانۀ زیادی همچون شــعر ایســاک 
لمدان و حتی مبنای عمل دینی در اردوگاه‌های آلمان نازی شد. تقدیس 
خودکشی ماســادا، در ســال‌های جنگ جهانی دوم و اســارت یهودیان 
در اردوگاه‌هــای آلمان، منبع مهمی برای عمل مؤمنانه بود: خودکشــی 
در اردوگاه اگرچه بسیار ســخت ممکن می‌شــد، اما معنایی فراتر از یک 
مرگ داشت. خودکشی در اردوگاه یکی از اســتراتژی‌های یهودیان برای 
اعتراض، مرگــی قهرمانانــه و نهایی‌تریــن روش بــرای مقاومت مقابل 

نازی‌ها قلمداد می‌شد.

  
مباشرت یا مشارکت در حیات؟

خودکشــی به‌مثابۀ عملی قهرمانانه گرچه در تاریخ یهود پرتکرار است 
و اگرچه گزارش کتاب مقدس از خودکشــی‌ها قضــاوت و محکومیتی 
نــدارد، امــا قرائت رســمی دیــن یهــود از تجربــۀ تاریخی چشم‌پوشــی 
کرده است. از ســوی مفســرین و نویســندگان تلمود و خاخام‌ها برای 
این خودکشــی‌ها توجیهاتی چون ســر باززدن از مرگ ننگین و اســیر و 
تسلیم دشمن نشدن مطرح شــده، و عمدۀ آن‌ها به‌عنوان یک »عمل 
قابل‌قبول با تمرکز بر خیر بزرگ« توجیه شده‌اند. هیچ آیه‌ای در تورات 
و نه در دیگر کتب عهد عتیق به خودکشی اشاره‌ای نکرده است. هیچ 
کلامی آن را منع و تقدیس نیز نکرده اســت. اما تفســیر موســع از آیات 
دیگر حرمت خودکشی را بیان می‌کند: »امروز آسمان و زمین را به شما 
شاهد می‌گیرم که زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش رویتان نهادم. 
پس زندگی را برگزینید تا شما و نسلتان زنده بمانید«2. سفر پیدایش، 
بدون اشــاره‌ به نوع و نحوۀ قتل، گرفتن یک زندگــی را به‌مثابۀ گرفتن 
یک جهان می‌داند: »به یقین تاوان خون شما را که حیات در آن است 
بازخواهم ستانید«3. این برداشت یهود ریشه در باور الهیاتی حاکمیت 
یهوه بر جان و مال مخلوقاتش دارد. حق خودکشــی ازآن‌رو از انســان 
سلب شده که بدن او اجاره از خداست: »این من هستم که می‌میراند 
و زنده می‌کند«4 و آنچنان که ایــوب در میانۀ رنج و بلای خود می‌گوید: 
»جان جمیع زندگان در دســت اوســت و نفس تمامی افراد بشر«5. او 
که خودکشــی می‌کند گویی بــرای خــود در ادارۀ جهان ســهم‌خواهی 
کرده و شریک یهوه شده است. کســی که تنها در حق حیات مباشرت 
داشته اکنون خود را شریک خدا پنداشته است. خودکشی با »خداوند 
می‌میراند و زنده می‌کند«6 در تضاد اســت. ازایــن‌رو، در الهیات یهود، 
خودکشی از بزرگ‌ترین گناهان است که سه انکار با خود به همراه دارد: 
انکار سروری یهوه بر بشر، انکار جاودانگی و انکار بخشش و جزای او. در 
برخی تفسیرها خودکشی بالاتر از قتل دیگری قلمداد می‌شود؛ کسی 
که مرتکب قتل شــده فرصت پشــیمانی و توبه دارد اما کســی که جان 
خود را می‌گیرد چنیــن فرصتی برای جبران نــدارد. به‌علاوه، در برخی 
تفسیرها، مرگ شکلی از کفارۀ گناه است. کسی که با گناهی بزرگ مرده 
فرصت این کفاره را نیز از دست داده است. تا سال‌های طولانی کسی که 
به چنین مرگی از دنیا می‌رفت با حذف مناسک مذهبی دفن و تشییع 
مجازات می‌شد: »ما برای او مداحی نمی‌کنیم، لباس خود را برای او پاره 
نمی‌کنیم و کفش پــا نمی‌کنیم. ما فقط برای او در صف می‌ایســتیم«. 

این واکنش شدید دینی، به باور میشل فوکو، برخاسته از این نگاه بود 
که آن‌ها قدرت کشتن را غیرقانونی به دست گرفته بودند، چراکه حق 

حیات در ید پادشاه بود و رعایا حق ریختن خون خود را نداشتند.

  
آزادی در برابر تسلیم

خودمختــاری7 و رویکردهــای الهیاتــی جدیــد دربــارۀ حاکمیــت تن 
چالش‌های زیــادی پیش روی علمای ســنتی یهود گذاشــته اســت. 
اصلاح‌طلبان یهود با طرح مسائلی چون خودکشی در هنگام مریضی 
)اتانــازی( و خصوصی‌کــردن حاکمیــت بر بــدن کوشــیده‌اند رویکرد 
سرسختانه‌ به خودکشی را بشکنند. از مهم‌ترین دست‌آویزهای آن‌ها 
استناد به آیه‌ای است که خودکشی را بر گناهانی دیگرمرجح می‌دارد: 
»به جای سه گناه بهتر است خود را بکشید: قتل، زنا و آنچه مربوط به 
جوهر ایمان است«. اما چنین تفسیرهایی در تلمود و قوانین خاخام‌ها 
جایی ندارد. تفسیر سنتی از آیه بر این باور است که چنین فردی اختیار 
مرگ و زندگی خود را به مقامات دیگر ســپرده است. بنابراین، احترام 
 آنِ کسانی است که مقابل اصل بالاتری، یعنی زندگی،  به آزادی تنها از
تسلیم‌اند. گرچه رویکرد رسمی یهود و رویکردهای سکولار هرگز امکان 
جمع ندارند، اما در جوامع یهودی مسئله با ابعاد متفاوتی روبرو است. 
نزد حکیمان تلمودی، اگر خودکشی ناشی از عدم توانایی فرد بر کنترل 
زندگی یا از روی ناتوانی ذهنی باشد، عملی علیه یهوه نیست و مسئله‌ای 
روان‌شــناختی است. تغییر مســئله از گناه ســنگین به ناتوانی روحی 
عمل متقابل کنیسه را نیز تغییر داده است: حتی در غیر این صورت، 
خودکشی‌کننده در قبرســتان یهودی‌ها دفن می‌شود و علمای یهود 

درک »همدلانه‌ای« نسبت به او دارند.

  
قهرمان، قاتل، قربانی

»اگر آدم شریفی باشــم وظیفه‌ام این اســت که آن را هرچه زودتر پس 
بدهم. و این کاری اســت که من دارم می‌کنم. این نیســت کــه خدا را 
قبول ندارم. آلیوشا، فقط با کمال احترام بلیت را به او پس می‌دهم« 

)ایوان کارامازف(.
زندگی بلیطی است که بی‌مقدمه و البته با مهر و بدون پرداخت هزینه 
به یک مسیحی اعطا شده است. او ظاهراً حق پس‌دادن بلیط را ندارد، 
اما اگر از صحنه خارج شد، هیچ قضاوتی درباره‌اش نمی‌توان داشت. 
این همۀ موضعی است که مسیحیت کنونی، پس از سال‌ها در معرضِ 
حادثه بودن، مقابل خودکشــی اتخاذ کرده است. با این وصف، دین 

مسیح رویکردی همواره یکسان در برابر خودکشی نداشته است. 
عملــی  می‌توانســت  خودکشــی  مســیحیت،  نخســت  دورۀ  در 
فضیلتمندانه باشــد. حضور ســه زن، مــادر و دو دختــرش، در میان 
کشته‌شــدگان نبرد انطاکیه که به دســت مهاجمان کشــته نشدند، 
بلکه با خودکشی در میان اجســاد راه یافته بودند، تا سال‌ها تمثیلی 
از عمل قهرمانی بود. متکلمین کلیســا دختر باکره‌ای را که برای فرار 
از تجاوز خود را بکشــد تحسین کرده‌اند و شــمه‌ای مقدس‌گونه به او 
 برابر خودکشی‌ها نیز رویکرد  بخشیده‌اند. سکوت کتاب مقدس در
کلیسا مقابل خودکشی را تقویت می‌کرد. اما نخستین صدای مخالف 
از آگوســتین در شهر خدا برخاســت، گرچه بعدهــا آن را »خصمانه« 
نامیدند. او در شــهر خدا نوشت: »مســیحیان در هیچ شرایطی حق 
ندارنــد خودشــان را بکشــند و خودکشــی هرگز نشــانۀ بزرگــی روح 

هفت رذیله: یأس
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نقاشــیِ هفت رذیله: »یــأس« اثر نقاش 
گوتیک ایتالیایی جوتـّـو دی بوندونه که 
بین ســال‌های ۱۳۰۲-۵ میلادی نقاشی 

شده است.

خودکشی به‌مثابۀ عملی قهرمانانه گرچه در تاریخ 
یهود پرتکرار است اما قرائت رسمی دین یهود از 

تجربۀ تاریخی چشم‌پوشی کرده است
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